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  فراتر از آخور
    
اما از ). ۴۶ :١یوحنا ( "شود از ناصرۀ جلیل آن دھکدۀ دور افتاده در آن ناحیۀ محقر چیزی خوب بیرون بیاید؟ مگر می"

  ).٢٣-٢١ :١متی( کره را برگزید تا مادر عیسی گرددھمین شھر محقر جلیل بود کھ خدا مریم با
 

  مریم زنی آگاه و در انتظار وعدۀ خدا
دھد کھ چقدر  مقدس و تمایل او بھ اطاعت از خدا نشان می درک مریم از کتاب. شدھمھ چیز از ھمین جای محقر شروع 

ای آبستن شده،  باکره«: گفت خوبی از پیشگویی اشعیای نبی خبر داشت کھ می کلام خدا در او ریشھ دوانیده بوده و بھ
  ).٧:١۴اشعیا (» دنیا خواھد آورد و او را عمانوئیل خواھند نامید پسری بھ
خواست با افتخارترین مسئولیتی بود کھ بھ یک زن عطا شده بود و مریم در مقابل این مسئولیت،  خدا از مریم میآنچھ کھ 

خبری کھ ). ٣۵-٣۴ :١لوقا (القدس تسلیم نمود  اعتماد کامل خود را بھ خدا عرضھ کرد؛ او تمامی وجود خود را بھ روح
این مطلب را در نغمۀ شادی او . را با شادی تسلیم این خبر نموداما او خود . مریم از فرشتھ شنید دور از انتظار بود

ای در دست خدا بود و مجرای برکت برای  مریم وسیلھ). ۵۵-۴۶ :١لوقا (بخشد  یابیم کھ در آن خداوند را جلال می می
  .تمامی بشر شد

او در یک دھکدۀ کوچک  .فراموش نکنیم کھ مریم شخصی گمنام در شھر بزرگی نبود کھ در آن کسی، کسی را نشناسد
یاد داشتھ باشیم کھ برخلاف   علاوه باید بھ بھ. شناختند کرد، در جایی کھ ھمھ یکدیگر را می مشرق زمین زندگی می

کند، از دید فرھنگ یھود، نامزدی دو نفر، در بین زن و مرد  امروزه کھ نامزدی، بین دو طرف تعھدی رسمی ایجاد نمی
مریم و یوسف ھم نامزد بودند ولی . کشید این نامزدی معمولاً یک سال طول می. کرد اد میاز ھر نظر پیوندی رسمی ایج

پس طبیعتاً زمانی کھ مریم خبر حاملگی خود را بھ . کردند در طول دوران نامزدی خود با ھم زیر یک سقف زندگی نمی
کردن مریم آن ھم بدون سر و صدا  ای سنگین بوده باشد و تصمیم یوسف برای رھا بایست برای او ضربھ یوسف داد می

  .دور از انصاف نبود
متی (باشد  القدس می ای کھ در شکم مریم است از روح ھمان شب یوسف رویایی دید کھ در آن خدا بھ او فرمود کھ بچھ

م دنیا با توانست با تما شاید مریم می. آشنا بود ١۴ :٧  یوسف ھم با پیشگویی اشعیا. این برای یوسف کافی بود). ٢١-١٩ :١
اما . اند دانست کھ او و یوسف ابداً از نظر جسمی یکدیگر را لمس نکرده خوبی می شجاعت روبرو شود، چرا کھ خود بھ

زدی ھمھ را  ھای دھکده قدم می در جایی کھ اگر در کوچھ. افزود اعتمادی کھ یوسف بھ مریم داشت، بر قدرت مریم می



کرد کھ  کرد، اعتماد و باوری کھ نسبت بھ خدا داشت او را قادر می و آمد می شناختی ھنگامی کھ مریم بین مردم رفت می
  .با سرافرازی گام بردارد

برخی از مسیحیان با چشم ! اند؟ درستی درک کرده آورد ولی آیا ھمھ او را بھ ھیجان می داستان زندگی مریم انسان را بھ
از سوی دیگر نیز، . گوید، آشنا باشند مقدس در مورد او می بآنکھ با آنچھ کھ کتا دھند بی بستھ او را عزت و جلال می

فراتر از "ای بود کھ این نوشتھ را  ھمین مطلب انگیزه. ھستند مسیحیانی کھ بر او و شخصیت والایش نگاھی گذرا دارند
شود،  یشخصیتی کھ در کنار صحنۀ آخور ظاھر م. در روزھای کریسمس مریم فرد محبوب تمامی دنیاست. بنامم" آخور

محض آنکھ  چقدر باعث تأسف است کھ بھ! کاری شده در مرمر در شکل و شمایلی پلاستیکی، چوبی و حتی کنده
بندی گردیده و تا کریسمس بعد در انبار جا داده  ھا ھم گردگیری شده، بستھ شود این شکل و شمایل کریسمس تمام می

شنویم، لیکن داستان مریم صرفاً در مدارس و در  مرتا میھای زیادی در مورد استر، روت، مریم و  موعظھ. شوند می
  .شود کلیساھا فقط و فقط در ھفتھ کریسمس بازگو می

ایم و دوست داریم با مریم و عیسی کوچولو باقی بمانیم و فراتر  بسیاری از ما ھنوز ھم در ھمان صحنۀ آخور باقی مانده
دانند کھ عیسی رشد کرده و جان خود را در راه ما فدا نموده، از  متأسفانھ بسیاری از مردم در سراسر دنیا نمی. نرویم

  .مردگان زنده شده و بھ آسمان صعود کرده و روزی بازخواھد گشت

 
  مریم مادری نمونھ و با درایت

ای است  مریم نمونھ. و خشک کرده و تربیت نموده بود  عیسی را از زمان بچگی تا بزرگسالی تر. دار بود مریم زنی خانھ
سرسپردگی او بھ عیسی در مقام مادر، فقط منحصر . او سرسپردۀ دعوت خود بود. رای ما والدین کھ از او پیروی کنیمب

کرد کھ بعد از زاییدن  یکی از دوستان من تعریف می. بھ زمان تولد در آخور نبود، آخور شروع این سرسپردگی بود
ناگاه متوجھ شد  یک ھفتھ تعطیلی باز بھ سر کار رفتھ بود، بھھا فروکش کرده و شوھرش بعد از  کھ ھیجان پسرش، زمانی

دوخت این فکر در ذھن او متجلی شد  اش  کھ چشم را بھ بچھ زمانی! کھ در عرض یک ھفتھ تبدیل بھ یک مادر شده است
ی خود را ساعت از شبانھ روز توجھ و مراقبت او را لازم دارد، این فکر باعث شد کھ دست و پا ٢۴ کھ این بچھ تمامی

تواند مثل رادیو و تلویزیون رفتار کند و ھر وقت کھ دلش بخواھد دگمۀ خاموش را  دانست کھ با این بچھ نمی گم کند، می
  .بلھ، مسئولیت مریم در قبال عیسی ھم مسئولیتی بود برای تمام زندگی او بر روی زمین. بزند

ھا بھ ما احتیاج دارند؛ نھ صرفاً  یاد داشتھ باشیم کھ بچھ بھ. است جا گذاشتھ مریم چھ الگو و ھدف والایی برای ما والدین بھ
ما باید مانند مریم این مطلب را درک کنیم کھ مسئولیت ما در قبال . خاطر وابستگی آنھا بھ والدین در دوران کودکی بھ

وجود بیاوریم بلکھ  دانمان بھبیایید نھ تنھا شروعی مستحکم و استوار برای فرزن. فرزندانمان فراتر از دوران کودکی است
عنوان پدران و مادران، والدین روحانی، مسئولیت و سرسپردگی ما در قبال فرزندانمان برای تمامی طول زندگی آنھا  بھ

  .کند تا آنجایی کھ خدا بھ ما عمر عطا می -باشد

 
  اندیش ترس و آزاد مریم مادری خدا

کھ پس از مدتی فراری بودن و زندگی پناھندگی، باز بھ زندگی  شک مریم خوشحال بود پس از وقایع تولد عیسی، بی
دوباره آشپزی کند و بدون ترس از اینکھ کسی قصد کشتن عیسی . عادی خود بازگردد و بھ سر خانھ و زندگی خود رود

  .را داشتھ باشد، زندگی کند
پس . نو، یھوه، خدای ما، یھوه واحد استای اسرائیل بش«ھای کودکی، مریم کلام خدا را بھ عیسی یاد داد،  از ھمان سال

-۴ :۶تثنیھ(» . . .آنھا را بھ دقت بھ پسرانت تعلیم نما . . . یھوه خدای خود را بھ تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما 
کسی کھ مادری خداترس «: ابراھام لینکن چنین گفتھ است. مادر خدا ترس چھ اثر مھمی در زندگی فرزند خود دارد). ٧
  ».ارد ھرگز فقیر و بیچاره نیستد

مریم نیز مانند دیگر والدین یاد گرفت کھ بھ فرزند خود اجازه . احتمالاً عیسی در سن پنج سالگی بھ مدرسھ رفتھ است
کھ برای اولین بار بچۀ خود را بھ مدرسھ  بسیاری از ما زمانی. ھای مختلف زندگی را سپری کند دھد کھ دوران

مریم و یوسف ھم چنین والدینی . ایم کنیم، انگار کھ فرزند خود را گم کرده نھا احساس دلتنگی میفرستیم، از دوری آ می
  .بودند

قلب او را ترس . کھ مریم عیسی را در آن جشن فصح اورشلیم گم کرد، ھزاران فکر و خیال بد از سرش گذشت زمانی
ارند اما مواظبت از فرزند خدا چھ مسئولیت ھولناکی ھر پدر و مادری در قبال فرزندان خود مسئولیتی د. فرا گرفتھ بود

. کرد ای از معلمان یھود مباحثھ می مریم و یوسف در بطن نگرانی خود، بالاخره عیسی را در معبد یافتند کھ با عده. بود
ار پدر ترین چیز برای من اینست کھ بھ ک شما باید بدانید کھ مھم«عیسی در قبال این وضعیت فقط یک توضیح داشت کھ 

گرفت کھ  بار دیگر یاد می اما یک. کند مریم فھمیده بود کھ عیسی از فرمان بزرگتری تبعیت می. »خود مشغول باشم
گرفتند کھ در فرھنگ آنھا  سالگی او را جشن می ١٢ زودی جشن بھ. عیسی را آزاد گذارد و در چنگ خود اسیر نسازد

. تواند با عیسی مثل یک کودک رفتار کند دانست کھ بیش از این نمی می مریم. نشانۀ بلوغ و گذر از کودکی بھ جوانی بود



  .لازم بود ذھن خود را با این فکر بیشتر آشنا کند کھ عیسی را باید آزاد بگذارد
نمود، وجود مریم نیز از  با ھر خطری کھ جان عیسی را تھدید می. چندی بعد عیسی در اطراف شروع بھ موعظھ کرد

ھای زیادی بود کھ بیدار مانده بھ  احتمال زیاد شب او از خطراتی کھ برای عیسی بود خبر داشت و بھ. شد میترس متلاطم 
  .دانست کھ در این دوران باید با توکل مطیع و سرسپردۀ خدا باشد اما می. کرد او فکر می

کرد خود را بھ عیسی نزدیک  مانند ھر مادری ھنگامی کھ جمعیت از ھر سو عیسی را احاطھ نموده بودند، مریم تلاش
تواند فقط بھ  تدریج متوجھ شد کھ عیسی نمی خواست او را از جمع بھ خانھ برد تا استراحتی کرده باشد، ولی بھ او می. کند

سال قبل، این افتخار را  ٣٠ مریم از جانب خدا. او بھ ھمھ متعلق بود نھ فقط بھ خانوادۀ خود. یک جا خود را محدود کند
ھای والایی  دنبال انجام نقشھ فھمید کھ باید بگذارد کھ عیسی بھ دھنده را بھ این دنیا بیاورد و اکنون می د کھ نجاتیافتھ بو

  .باشد کھ خدا برای او دارد

 
  مریم زنی پیرو و شاگرد عیسی

تنھا فرزند  داند کھ درد از دست دادن دانست کھ خدا ھم می مریم می. دردناکترین تجربۀ مریم صحنۀ ھولناک صلیب بود
بریم اینست کھ مریم ھم  خدای پدر با قلبی شکستھ مرگ تنھا فرزند خود را نگریست و آنچھ کھ ما اغلب از یاد می. چیست

ھمانطور کھ شمعون پیر . آمد توانست دخالت کند و نھ کاری از دستش برمی او نھ می. نگریست مرگ فرزند خود را می
مریم تنھا شخص حاضر ھم در زمان تولد و ھم . شکافت نجری قلب او را میسال قبل پیشگویی کرده بود، خ ٣٠ ھم

شاید . او فردی بود کھ افتخار بزرگی نصیبش شد ولی این افتخار بزرگ بھای سنگینی ھم داشت. زمان مرگ عیسی بود
  .ا ترک کندتوانست آن صحنھ ر کشید قدرت تحمل دیدن او را نداشت ولی در عین حال نمی زمانی کھ عیسی عذاب می

گذشت،  کشید تمامی زندگی او از مقابل چشم مریم می ھای خود را می کھ عیسی آخرین نفس آنجا در پای صلیب در حالی
ھایی  ھای ماھر و قوی نجارگونۀ او، دست گرفت، دست ھای مریم را می ھای کوچک او کھ دست تولد او در آخور، دست
او برای کودکی کھ روزی در آغوش . ھا روی صلیب میخکوب شده بود داد و حالا ھمان دست کھ مریضان را شفا می

شاید . کرد مرد، گریھ می داشت، برای مرد جوانی کھ بزرگش کرده بود و برای پسری کھ اکنون بر روی صلیب می
عیسی در آخرین لحظات زندگی خود، . . ." بانو : "تمامی وجودش از غصھ پر بود کھ صدای عیسی بھ گوشش رسید

بعد در سراسر  آن سخنان گرانقدر آخر، کھ از آن بھ ٢٧-٢۵ :١٩ در یوحنا. عھدۀ یوحنا گذاشت اظبت از مریم را بھمو
توانست بھ آنھا بچسبد و بارھا و بارھا  کلماتی کھ مریم می. توانست انعکاس داشتھ باشد، نوشتھ شده است زندگی مریم می

ای را دید کھ  مریم فقط پسر خود را بر روی صلیب ندید، او بره. را داشت کلماتی کھ ارزش ھمھ چیز. یاد آورد آنھا را بھ
  ».تو باید او را عیسی بنامی، زیرا او قوم خود را از گناھانشان نجات خواھد بخشید«: قربانی شده است

یمانمان خوانیم، کھ اگر عیسی از مردگان برنخاست، ا در رسالۀ قرنتیان می. عیسی زندگی خود را فدای بشریت کرد
خدا را شکر کھ عیسی از مردگان زنده شده است و ما امیدی داریم کھ . ارزشی ندارد و ھنوز در گناھان خود ھستیم

مریم ھم مانند دیگر شاگردان، او را در باغ ملاقات کرد و او را پرستش نمود و شاھد این پیروزی . محکم و استوار است
  .بود

عیسی در مقابل . داد حضور داشت القدس تعلیم می عیسی بھ شاگردان در مورد روحکھ  مریم بر روی کوه زیتون زمانی
نفر در بالاخانھ مشغول دعا کردن بودند و مریم ھم در میان  ١٢٠ در روز پنطیکاست. چشمان آنھا بھ آسمان بالا برده شد

  .بود" وعدۀ پدر"آنھا منتظر 
او . مریم با کلیسای اولیھ ھمگام بود. ا، زندگی پرثمری استمریم ثابت کرد کھ زندگی در سرسپردگی و اطاعت از خد

  .گیری نمود و نھ خود را بالاتر از آنھا قرار داد نھ از آنھا کناره. بھ آن گلۀ کوچک خدمت کرد
  

  گیری نتیجھ
مریم علاوه بر اینکھ روحی فروتن داشت و اطاعت و سرسپردگی جزو صفات شخصی او بود، در عین حال از این 

ھم برخوردار بود کھ فرزند خود را در اسارت خود نگاه ندارد؛ بلکھ بگذارد کھ او آزاد باشد و این تجربھ را در قدرت 
  .جا گذاشت اش پیاده کرد و الگوی زیبایی برای پیروی از خود بھ سراسر زندگی

، بگذارید شمایلی کھ از او در مریم را در شکل و شمایل چوبی و مرمری نگاه نکنید. بیایید بھ مریم از دید دیگری بنگریم
ذھن شماست صورت کسی باشد کھ دعوت خدا را نسبت بھ زندگی خود شنید و در کمال وفاداری و ایمان بھ آن پاسخ 

 .کشاند" فراتر از آخور"ھای زیادی نمود و بھ راھی  دعوتی کھ زندگی او را دچار فراز و نشیب. داد
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